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 بدون جنايت، بدون دروغ
 [مظلوميت تئوريك يك جمهوري ديني]

 

 اندازهاي تئوريك در مسير گام دوم انقلاب گفتاري با جوانان براي هموار كردن برخي دست

 
 
 

 
                                                                           

 

جنتت آ ايتت   عزيتتز ،  بتت ر  ، بتت  راتت ر  ۸۹۳۱زمستتن س لتت   

، ات     م كز  شد  رنشتا   رمت    ت  ئيس   رلهد  ب ي    كن مصب ح

امت     « بي نية گ    و  رنقتبآ »ر   ر ب  موضوع  ت مق له السهم   عليه  

اس  رنشا   بته ات     « تأمبت  شد»ك    كه    نش ية تخصصي 

، به نم يندگي رز همة ازر گت س  ري رس رلبميرينك   ح لي كه .  ليد

و  شتيا س بتز    عي   ب   مسنضعف س جه س،   گي  يك جنگ تم   و

   كنت    ، رلهد  ب ي   شهيدمصب حخور  رولت،  لگ ه   و كو ك

في مقعد  دد ع د د  م  د      »تت   مظلو  ر  خ منهعزيزت ين محبوبم س ت   

ت و بلكته ر ر   ت   جنگ اخ رلزمت ني  ر نظت      نشسنه و رين « مقت ر

 .كند مي

تت  شت يد    يكتي رز ريتن      كتن   من رين مق له  ر  وب    مننش  متي 

،    خي بت س، رت ا    ري رسه يي كه    مي س م  م س مبعوث شدة  شب

، بته متن    رز روج الم سرو نيز گي  ،   لت مي  ر به  رلبمي جمهو  

ب ر   شهيد ،  رهتت  : گوي  مي   تم   وجو  بنا هي كند و ببيند كه 

 ... ر رمه  ر  

 

 ۵۰۴۱ر سيدمحمدروحاني ـ بها                                                   
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 الرحيم الرحمن الله بسم

 

 

 يكمي قرآن و بيست معجزة قرن

 .حسيا  نورد  بيه قيرنن  يكمي    و بيست  قرنرا بايد از معجزات  ناساي مثل سورة  وجود سورهباور بنده،  ام كه به بارها گفته

 آ كتس  يات   ت     نه هيچ ت وكه خدروند هسني  با يادنوري اين حقيقت  ،زنند م  «حقوق بشر»كه همه دم از عصري چون در 

شكلي معقو  و مناقي،  بهت  ر    حقو  بش  ت و حدو  و ثغو  اس مب ني نظ   م   ، ف م ن ور  م   ، و رله م    رلت، تكليف 

بدون در دست داشيتن ايين سيه مف يوم ك ييدي ي يعني ،        ايم ي كه   راحت بگويم؛ واقعيت اينست ي و ما ثابت كرده .كند مي وشن 

همة بنابراين، . بسته است( Logically) مناق مف وم حقوق بشر، طرح ي مسير تئوريك براي « الناس اله»و « الناس م ك»، «الناس ر »

ر يت س   ورت  ز س    تن يضت ت بتي    زنند، ك  ش س فقط  لتت     رز حقو  بش  مي نف  غ رز  ي   رين عص  جديد، كس ني كه 

رين عص      تمدس  ينيلت ب ر  ل خنن يك يدمي ر، ري رس رلبمي جمهو  اگر بپذيريم كنم كه  اينك اضافه م   .رلتمناقي 

نظر تئوريك، چه نقش بنيادين  در  ، از نقطهقرننويكم   ، ننگاه متوجه خواهيم شد كه مفاهيم موجود در اين معجزة قرن بيستنوين

 . تحقق اين گام ب ند دارد

 

 هاي منطقي بست بن

هياي   در بنييان ، هيا  براي انسان و ال   واحد ،اعتقاد به وجود رب  واحد، مَ ِك  واحد  عدماعتقاد يا  شودكه روشن  براي اين

  نگياه  ،اي ريشيه بسييار  هياي   دارد، لازمست به بعض  مسئ ه  تأثير بنيادين، چه دين  نظري و تئوريك ما ج ت ساختن يك تمدن

بت   ييت    نظ  رز عورطف و ا زوهت   مت ، ايت      ا ف» :كهيم مثلا، لازمست عميقا به اين مسئ ة اساس  فكر كن. بيندازيم  دوباره

يت    رتيي  رلتت    رمكت س رل ل   ه  به لع  ت مالوبش س    زندگي، تورس ث بت ك   كه  ليدس همة رنس س ، ميمناقيعقبني و 

                                                
 :مراجعييه نماييييد اسييلام  انديشييه و ف سييفه مطالعييات ح قييهدر سييايت « غييرق شييدن از بيييم مييو  »توانيييد بييه مقالييه   تيير ميي  بييراي توضيييش بيييش (  
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 يات  رز انهت    ه     گ و ن ليدس ب خي  ر  ب شد كه خوشبخني بعضي رز رنس س گونه جه س هسني بهل خن   كه ممكن رلت  رين

معتقيد باشييم،    رلن س رلهو  رلن س ملك، رلن س  آوجود  كه اگر بهام  جاي ديگري ثابت كرده من در. «به لع  ت مالوبش س ب شد 

اما اگر چنين اعتقادي نداشته باشيم، منطقا، هيچ راه  وجود ندارد تا بتوان ثابت . داد ةمسئ اين به روشن  منطق  و جوا  توان  م 

كه  اين  .هستند يا نيستند  داروين ، درگير يك نزاع شانها در زندگ  خود و در تلاششان براي رسيدن به سعادت مط وب ندمكرد كه 

هيا بيه خوشيبخت       ننست كه برخ  ديگر از انسانمواقع، مست زم ست كم در برخ  از در زندگ ، د اوخوشبخت   دمعتقد باشكس  

در ميان بعض  از ميا،   ،تبع نن ا ، و بهها غرب ، كه ازقضا خي   هم در ميان به زندگ  داروين ي يعن  همان نگاه   مورد نظرشان نرسند

، تأثير اساس  نن شخصها و تصميمات  تواند در همة نگرش م موضوعيست كه  ،كه چنين اعتقادي نداشته باشد اين دارد ي و   ريشه

 . و بنيادين برجاي گذارد

 

 بنيادينمسئلة يك 

و بته اته حقتي، بته خو مت س رجت ز        م  ب مبن   كدر  مناق، » :توان پرسيد كه اي از همين جنس، م  مسئ هعنوان  بهباز 

كشتي  و    رحنتي متي    همة حيورن تي كه م  انه   ر بته كه ظ ه ر  و ح   اس  بخو ي حني و  بكشُي  يا   ر   تحيورن هي  ت   مي

ب ر ية رعنق   بته   ايم كه ما ثابت كرده .«!ند  لبند، ب ريش س خوش رلتج س  ر ند و ف زند  ر ند و ج س شي ين و ف زخو ي ،  مي

رلع لمين رعنق    ندرشنه ب شي ، مناتق   رگ  به وجو   آاما .  ر  رلع لمين، ر لخ مناقي و معقولي ب ر  رين ر لش وجو    آ

ندمخوارها كه  براي اين. نخورهد  رشتي بني  ينم     خو  س حيورن ت، ب  مناق ا مخور ه  ت و حني جن ينك  رس ت هيچ تف وت   

اگير  پس . كه موجودات ديگر را از بين ببرند اي ندارند جز اين هايشان، چاره كنند براي رسيدن به خواسته فكر م  ،جنايتكاران همو 

نايت، اهداف خيود را  حق نداريم كسان  را كه برپاية زور و ق دري و يا حت  ج مناق العالمين اعتقادي نداشته باشيم،  به وجود ر 

جز منطيق   در عمق نگرشمان به زندگ ، منطق  به ،العالمين، خود ما هم چون بدون اعتقاد به وجود ر  .برند، محكوم كنيم پيش م 

  .زور نخواهيم داشت

                                                
 )Charles Robert Darwin  ( 581  ميلادي  55 ي )انواع تكامل»كننده نظرية موسوم به  و مطرح انگ يس  شناس بيعتط دانشمند» 
 .مراجعه نماييد« ان بابيل و نابيلتمدن ندمخوارها ي داست»توانيد به مقالة  تر م  براي توضيش بيش(  
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ين ت  رلعت لم  كند، رعنق   به وجو  خدرييست كه  آ گش يي گ  مسئله رين رز تورند  كه ميرالي تنه  طور كه گفتم،  همان

يعني  آ رنس س و حيورس و گي   و جم   ت ب شد و رو باويد كه م  حق  ر ي  ااونه و ااو ، ب  موجتو رت  يات  ت رعت  رز      

قصد خوردن بكشيم، باييد   خواهيم حيوان  را به همين ج ت است كه ما وقت  م  به. رنس س و حيورس و گي   و جم   ت  فن   نم يي  

حت  ضرورت دارد هنگام ذبيش  . اي كه او دستور داده، ذبحش كنيم شيوه و دقيقا به (الله بسه  با گفتن ) نالعالمي ي ر همان خدانام  به

هييچ   «قتيل »گونه نباشيم، عميل ميا بيا     اگر اين. ي يعن  مظ ر و نشانة حضور خدا در زندگ  زمين  خود ي كنيم   كعبهحيوان، رو به 

رگ  به  ين معنقد نب شي ، فلسفة بني  ين زندگي م ، ب  فلستفة  بنابراين،  .نيستتفاوت  ندارد و خوردن نن حيوان نيز براي ما جايز 

 . كس ني كه زندگيش س ب ر ية زو  و يلد   و جن يت ي ر   ر  ، ف يي نخورهد  رشت

 

 جنايت و دروغ

و  جن يتت : سيت دانم كه بنيادهاي اساس  نن بر دوپايه اسيتوار ا  را تمدن  م  غر همين دليل است كه من تمدن  درست به

جياي جناييت    توانييد بيه   ، مي  داشته باشييد  1تري سانتيمانتاليست دهد و دوست داريد لحن  اگر اين ك مات خي   نزارتان م .   وغ

 . م م معناي قضيه است ؛من با الفاظ مشك   ندارم. تن يضجاي دروغ بگوييد  و به زو بگوييد 

حكم  ها در گونه انديشه بنا شده و اين 8سكولاريزمو  ليبراليزمجنس  ت  ازاساسا برپاية تفكرا غر همه قبول دارند كه تمدن 

بيني ،   ج يان جيز بييرون ن يادن هرگونيه      ، چيسيت بيه  ليبراليزمو  سكولاريزماص    اما جوهرة   .ناموس و قاموس اين تمدن است

هياي اساسي  تميدن     در بنيان ،بنابراين ها؟ گيري انسان هاي زندگ  اجتماع  و منطق تصميم ايدئولوژي، و مخصوصا دين، از صحنه

العيالمين اعتقياد نداشيته باشيد،      منطيق كسي  كيه بيه ر     اثبات نكيرديم  خب، مگر . العالمين هيچ جاي  ندارد ، اعتقاد به ر غر 

هياي   ريشهناخواه يك  از عناصر بنيادين در  ناخواه، منطق زور خواهد بود؟ پس مع وم شد زور و ق دري و حت  جنايت، خواه خواه

 . است غر تمدن 

                                                
1 )istSentimental 
8 )Liberalism & Secularism 

 .مراجعه نماييد« ستاده در باداي»توانيد به كتا   تر در اين زمينه، م  براي توضيش بيش(  
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هيچ گزييري از  منطقا،  ،هاي ف سف  خود اما دروغ ماجرا كجاست؟ دروغ ماجرا ننجاست كه اين تمدن، درحال  كه در بنيان

 . ر كرده است، گوش ف ك را كَو جنايت جنس مخالفت با زور و ق دري پذيرش زور و ق دري ندارد، با دادن شعارهاي  از

 

 بيني تمدن و جهان

ي   «هياي  تنياق  »خود بگيريم،  به تري سانتيمانتاليست  دوست داريد ژستهنوز ي يا اگر   «هاي دروغ»زه بخش كوچك اين تا

اصل ادعاي غيرايدئولوژيك بيودن ايين تميدن     ،تر دروغ و تناق  بزرگ. وجود دارد غر بزرگيست كه در بنيادهاي ف سف  تمدن 

غي ريدئولوژيك بو س يك نظ   رجنم عي، ر ع ييست كه خو ش ختو ش  ر   ر ع  توان ثابت كرد كه اساسا  نسان  م  به  .است

، بتيوان  بين  برنمده از نن ج ان ايدئولوژي بين  و جنس ج ان چيزي از  ال است بدون اعتقاد داشتن بهيعن ، اساسا مح. كند نقض مي

، نظيام اجتمياع  خيود را    سكولاريزمو  ليبراليزماگر طرفداران  ،بنابراين. نظام اجتماع  ديگري ترجيش داد يك نظام اجتماع  را بر

و تعريي  خياخ خودشيان را از سيعادت بشير       ،شناس  انسانبين ،  ج اناين معناست كه   دانند، دقيقا به هاي ديگر م  از نظام بهن 

الوجيوه فيارغ از    مين  هييچ وجيه   و به كنند دنبال م ايدئولوژي خاخ خودشان را درنتيجه، هاي پايه و  ارزشو بر اين اساس،  ،دارند

طيرف   هرچند سع  كنند كه اين بي   ؛طرف نيستند ب ديگر هاي  ايدئولوژيها و  بين  ج انايدئولوژي نبوده و نسبت به بين  و  ج ان

 .الحيل، پن ان نمايند نبودن را با انواع و اقسام  از لطائ 

 

 ايدئولوژي حاكم بر تمدن غربي

تميام  در را  ننتيوان   مي  ، اتفاقيا بيا كمي  دقيت    ، همان چيزيست كه سكولاريو  ليبرال هاي  در نظامجاري اين ايدئولوژي 

و  ليبيرال زميان  را درنظير بگيرييد كيه در ييك نظيام       مثال، طور  به. ها، پيدا كرد هاي موجود در اين نظام گيري ها و تصميم استدلال

يتين حقتو    ات ر نب يتد بت ر  تع   . در اينجا يك سؤال اساس  مطرح است. اجتماع  افراد تعيين شودحقوق ، قرار است سكولار

، هنگام تعيين سكولارو  ليبرالهاي  دانيم كه در نظام همه م  ه     رين  ني ، زندگي رخ و  انه   ر نيز لح ظ ك    رجنم عي رنس س

تيرين   گونيه مسيائل كيم    دهند كه ايين  ها ندارند، ب كه حت  اجازه نم  حقوق اجتماع ، نه تن ا كاري به مسائل زندگ  اخروي انسان

                                                
 .مراجعه نماييد« ايستاده در باد»توانيد به كتا   م طور دقيق،  به« ايدئولوژي»منظور من از مف وم روشن شدن و تر در اين زمينه،  براي توضيش بيش(  
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ا ر ب يد هنا   تعيين يك نظ   حقويي، فت    چرا؟ : اما سؤال اينست كه. هاي حقوق  مورد نظرشان داشته باشد ظامدخالت  در ن

نيا اين عين دخالت دادن ييك اييدئولوژي نيسيت؟ ميا فكير       ه  رز حي ت رخ و  ب خو  ر  نيسنند   ر ب  رين باير ي  كه رنس س

ها از حيات اخروي برخوردار بيوده و هميين    كنيم ي كه انسان  ل عميق ف سف  ثابت م تر از فكر، ما با دلاي كنيم ي و درواقع بيش  م 

ي ممكن اسيت بيه حييات اخيروي بياور      )!( هستند  ها ليبرالشما ي منظورم  . نورد خاص  را براي نن ا لازم م اجتماع  امر حقوق 

بين  و ايدئولوژي شماست و بحث ما هيم، الان   د؛ اين ج اناشكال  ندار. نداشته باشيد يا استدلالات ما را در اين زمينه كاف  ندانيد

نن باور   اندازه م م  مثل معاد باور نداريد و بنده به خواهم بگويم وقت  شما به موضوع اساس  و ب  اما م . بر سر اثبات معاد نيست

بين  و ايدئولوژي خودتان ي طراح    راساس ج اناعتناي  به باور بنده ي و درواقع ب  دارم، بعد، نظام حقوق  مورد نظرتان را برپاية ب 

طرف هستيد و در نظيام اجتمياع  شيما     ها ب  ها و ايدئولوژي بين  توانيد ادعا كنيد كه نسبت به همة ج ان كنيد، ديگر چگونه م  م 

 ! كار شما كه عين ايدئولوژيك بودن است  هيچ ايدئولوژي خاص  دخالت ندارد؟ اين

عنوان  چيزهاي  را بايد به اخروي باور داشته باشيم، مثلا چهاگر ما به حيات : سؤال پيش بيايد كه ممكن است براي كس  اين

؟ جيوا  اينسيت كيه خي ي      شناسيند  نم رسميت  به سكولاريو  ليبرال هاي  رسميت بشناسيم كه در نظام افراد بهاجتماع  حقوق 

اگير ميا بيه    ! ب ه. منك  شدس رز مع وف و نهي حق رم به ،مثلا: كنم گرديد، خدمتتان عرض م  چيزها؛ و اگر دنبال مصداق خاص  م 

ترين حقوق نن ا، شايد حت   ها ي ب كه يك  از اساس  ازمنكر شدن را حق انسان معروف و ن   حيات اخروي باور داشته باشيم، امربه

ه و درنتيجه، زندگ  اخروي نن يا خيرا    چون اين حقيست كه اگر از نن ا دريغ شد. تر از حق نزادي بيان ي خواهيم دانست  اساس 

معيروف و   موقيع و درسيت، امربيه    چيرا ميا را بيه   : خاطر نن از بنده و شما بازخواست خواهند كرد كه شود، روزي بعد از مرگ، به

  ، نيه تن يا چنيين حقي    سيكولاري و  ليبرالي  هياي   دچار نشويم؟ اما در نظيام اسفناك  ازمنكر نكرديد تا اكنون به چنين عذا   ن  

منزلة دخالت در زندگ  و عقائد ديگران ق مداد  ازمنكر عم   زشت و به معروف و ن   شود ب كه اساسا امربه رسميت شناخته نم  به

 . شود م 

ازمنكر چگونه بايد انجيام شيود و    معروف و ن   اين ندارم كه امربه من فعلا كاري به

 نشان دهم كه موضع شما در خواهم فقط م . مرز نن با فضول  در زندگ  ديگران كجاست

. ايدئولوژي شماسيت بين  و  ج انمنكر، هرچه كه باشد، مبتن  بر  از معروف و ن   قبال امربه
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بنيابراين ييك دروغگيوي  ي ييا دسيت كيم         .طيور  هميين  ،هم سكولارهاو  ها ليبرالموضع 

لوژيك ، اييدئو سكولارو  ليبرالهاي  گوي  ي نشكار است اگر كس  ادعا كند كه نظام   تناق 

 .طرفند هاي گوناگون ب  ايدئولوژيها و  بين  ج اننبوده و نسبت به 

 

 خاصيت يا ايدئولوژيك؟ ؛ بيشعار مقدس ليبراليزم

را با هم بررس  كنيم تيا   مزليبراليشعار ترين ي   مقدس: بياييد مش ورترين ي و اگر دوست داري بگو  مثال ديگر،عنوان يك  به

منظورم همان جم ة مش وريسيت   ؛اندازه عميق و جدي است تا چه ليبرال يدئولوژي، در تفكرات جنس ا مع وم شود نفوذ چيزي از

 .نشودآزادي ديگران مانع كه  ستتا آنجاييهركس حد آزادي  :دنگوي م  كه

است خاصيت  ب فايده و  ب كاملا  ةيا يك جم عمل،  در ،ها ليبرالة مقدس و مش ور ان داد كه اين جم ن نشتوا راحت  م  به

كيه فيرض كنييد     چيرا؟ بيراي ايين   . شود نن نگريسته و عمل م   ايدئولوژي به بين  و ج ان چارچو  نوع  در ،ناچار بهكه  و يا اين

اين پرسش پاسي  دهييم    كار، قبل از هرچيز بايد به براي اين ،خب. خواهيم براساس اين جم ه، حد نزادي افراد را مشخص كنيم م 

ايين سيؤال داده     هرجواب  بيه  ،توان نشان داد سادگ  م  به .«  سر بزند، مانع نزادي ديگران خواهد بود؟چه رفتاري اگر از كس»: كه

اگير قيرار   . نوع  ايدئولوژيسيت  بين  خاص  برنمده و بنابراين، مبتن  بر  ناچار، از ج ان كه به استشناس   شود، برپاية نوع  انسان

رفتيار ميانع    توان مع وم كرد كه فيلان  هيچ شك   نم  ت ندهيم، ننگاه بهايدئولوژي خاص  را دخالبين  و  ج انراست ، هيچ  باشد به

 .خاصيت خواهد بود يعن  جم ة مزبور عملا ب . نزادي ديگران هست يا نيست

خواهيم مع وم كنيم كه هركس نزاد  فرض كنيد در يك جمع  هستيم و م . شود تر اجازه دهيد مثال  بزنيم تا موضوع روشن

ميزان   يريم، ناچاريم اول مع وم كنيم چهتصميم بگ ها ليبرالاگر بخواهيم برپاية جم ة مقدس . روصدا ايجاد كنداست تا چه مقدار س

مقيدار   كه فلان در اينجا دو حالت قابل تصور است؛ يا درخصوخ اين. از ايجاد سروصدا مانع نرامش و نسايش ديگران خواهد بود

طبيعيست كه اگر اتفياق نظير داشيته باشييم، مشيك        . يا ندارد ،فاق نظر وجود داردسروصدا مانع نسايش ديگران است، ميان ما ات

مقيدار از سروصيدا ميانع     اما اگر ميان ما اتفاق نظر وجود نداشته باشد، چطور؟ چگونه بايد مع وم كنيم فلان. وجود نخواهد داشت

اما كيس   «مقدار سروصدا ايجاد كنند نزادند تا فلان همه»نسايش ديگران هست يا نيست؟ مثلا فرض كنيد بنده و شما معتقد باشيم 
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او   تيوانيم بيه   كنييم؟ نييا مي    چه بايد حالا  .«اين مقدار از سروصدا واقعا باعث س ب نسايش من است»ديگري پيدا شود و بگويد 

ييا  )گوييد؟   او دروغ مي  دانييد   كجيا مي    شود؟ واقعا شما از گوي  و اين مقدار از سروصدا، باعث نزار تو نم  بگوييم تو دروغ م 

حقيقتيا  شيايد ايين شيخص    ( دهيد؟ را دربارة ديگران م  5يض وتي، شما به چه حق  به خودتان اجازة چنين ها ليبرالتعبير خود  به

مقدار  گوييم فلان پس وقت  من و شما م . مقدار سروصدا ايجاد كند اين نتواند وضعيت  را تحمل كند كه در نن هركس نزاد باشد تا 

شناس   بين  و انسان و ج ان زنيم ان حرف م شناس  خودم بين  و انسان وصدا مانع نزادي ديگران نيست، فقط داريم برپاية ج انسر

 .ايم گرفتهطرف مقابل را ناديده 

مقدار از سروصدا ميانع   ايجاد فلان»يعن  اگر من و شما بگوييم . طرف قضيه هم، عين همين مشكل وجود خواهد داشت نن

هم، باز عين همين مشيك   كيه گفتييم، دوبياره پييدا       «تر از اين مقدار ايجاد كنند ديگران است و همه بايد سروصداي  كم نسايش

شيود و   مقدار سروصدا ايجياد نكينم، واقعيا حيالم بيد مي        من اگر فلان»: يعن ، باز ممكنست كس  پيدا شود و بگويد. خواهد شد

دانيد؟ شيايد حقيقتيا براثير ايين      گويد؟ واقعا شما از كجا م  ييم اين شخص دارد دروغ م توانيم بگو نيا م . «توانم تحمل كنم نم 

 . شود مقدار از سكوت  كه براي ما مط و  است، حال او بد 

بنده : كنم جوا  عرض م  در. سروصدا ناراحت نشود، اصلا مري  استمقدار  فلانكس  كه از : ممكن است شما بگوييد

ممكن است واقعا كس  پيدا شود و . شناس  بنده و شماست بين  و انسان اما به هرحال، اين هم، ج ان باشمبا شما موافق ممكنست 

قبيال سروصيداي ديگيران،     پيس در . شناسي  اوسيت   بين  و انسان متقابلا بنده و شما را بيمار بداند كه اين هم البته، ناش  از ج ان

گييري برپايية نن، حكاييت از     شناس  است و تصميم بين  و انسان نوع  ج ان گيري برخاسته از هرموضع  داشته باشيم، اين موضع

 .كند نوع  ايدئولوژي م 

نظير اكثرييت مراجعيه     كه چه ميزان از سروصدا، مانع نسايش ديگران است، بايد به براي مع وم كردن اين»حت  اگر بگوييد 

صورت هم، بياز برپايية اييدئولوژي خودتيان فتيوي صيادر        اينكنم در  چون فورا عرض م . ، باز هم، مسئ ه حل نخواهد شد«كنيم

. كه تا چه ميزان از سروصدا مانع نزادي ديگران نيست، به نظر اكثريت رجوع كنيد گويد براي تعيين اين ايدئولوژي شما م . ايد كرده

جوع كنيم؟ به نظرات فلان چرا به نظر اكثريت ر: مثلا ممكن است بگويد. ايدئولوژي كس ديگري ممكن است حرف ديگري بزند

                                                
5 )Judgment 
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شما ممكن است مراجعه به نظر ييك حكييم و عيارف    . تر قابل اعتماد است كنيم كه خي   بيش حكيم و عارف وارسته مراجعه م 

دانيد و ايدئولوژي  دهد كه شما ايدئولوژي او را احمقانه م  اين نشان م . مانع  ندارد. احمقانه ت ق  كنيددر اين موضوع، وارسته را 

ممكن است متقابلا همين احساس  ،شخص هم نن. كنيد اما به هرحال، داريد ايدئولوژيك برخورد م . پنداريد خودتان را درست م 

دارد براسياس اييدئولوژي    ،در هرصورت، او هم! مورد ايدئولوژي شما داشته باشد و رجوع به نظر اكثريت را احمقانه بپندارد را در

 .كند خودش قضاوت م 

مقدار سروصدا، مانع نسايش ديگران است، بيه تحقيقيات ع مي  نيوين      كه مع وم شود چه ن است بگوييد براي اينباز ممك

كه بتوان يا نتوان در اين زمينه به تحقيقات ع م  دل بست ي باز هم، مسئ ه حل   اما بايد بگويم ي صرف نظر از اين . كنيم مراجعه م 

چرا به تحقيقات ع م  : ممكن است كس  بگويد. حكايت دارد از ايدئولوژي شما چون رجوع به تحقيقات ع م  هم،. نخواهد شد

كنييم كيه حكيمي  برجسيته و      مراجعه مي   1كنفسيوس؟ به تعاليم «احتمالات»و « نمار»و « اگر»و « اما»مراجعه كنيم كه پر است از 

ان ي بتواند تحت تأثير تب يغات يا منيافع شخصي     شناس بوده و الان هم در ميان ما نيست تا نظرش ي مثل نظر برخ  دانشمند  انسان

هيم، حكاييت از     ولي  ايين   . حرف  نيسيت . اي بپنداريد كار اب  انه را كنفسيوسباز شما ممكن است مراجعه به نظرات ! قرار بگيرد

 .دارد نن شخص هم، ممكن است متقابلا نظر شما را تخطئه كند كه باز حكايت از ايدئولوژي او. ايدئولوژي شما دارد

رفتاري نسايش ديگران   مختل شدن نسايش ديگران است و چه رفتاري باعث  كه بخواهيم مع وم كنيم، چه   اينمح پس به

يعني   . شناس ، و ايدئولوژي برنمده از نن ا، كميك بگييريم   بين  و انسان كه از نوع  ج ان اي نداريم جز اين كند، چاره را مختل نم 

ي هم، « سروصدا مانع نسايش ديگران هست يا نيست؟مقدار  فلاننيا »كه  ترين رفتارها ي مثل اين   افتاده پا حت  براي مع وم كردن پيش

فعلا براي مين در ايين   . بين  و ايدئولوژي را دخالت دهيم جنس ج ان چيزي از ،پن ان يا نشكار ،نوع  كه به اي نداريم جز اين چاره

م م اينست كيه بيدون داشيتن چنيين اصيول ، هرگيز       . شناس  و ايدئولوژي، چه باشد نبين  و انسا بحث، م م نيست كه اين ج ان

 . رساند كرد چه رفتارهاي  موجب مختل شدن نزادي ديگران است و چه رفتارهاي  به نزادي ديگران نسيب  نم تعيين توان  نم 

خار  نيست؛ يا در اين زمينيه اتفياق    طور ك  ، هروقت و دربارة هرموضوع ، اگر بخواهيم تصميم  بگيريم، از دو حال به

هرجا اتفاق نظر باشد، همه برپاية نن عميل  . اگر اتفاق نظر داشته باشيم كه از اول مشك   وجود نداشته است. يا نداريم ،نظر داريم

                                                
1 )Confucius  (پيش از ميلاد 1 1ي   88) چين حكيم 
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ن  جم ة مقدس يع. كنند ؛ اتفاق نظر دارند، پس براساس نن عمل م غيرليبرالچه  ،ليبرالچه  ،چه كافر ،باشند مس مانكنند؛ چه  م 

 .حالت هيچ فايدة خاص  براي ما ندارد  در اين ليبراليزم

ت؛ ييا درخصيوخ شييوة    ، باز از دو حال خار  نيسي ماما اگر اتفاق نظر وجود نداشته باشد، به هرشك   كه تصميم بگيري

. ه باشد كه باز مشك   نخواهد بيود اگر اتفاق نظر وجود داشت. يا ندارد ،هنگام بروز اختلاف، اتفاق نظر وجود دارد گيري در تصميم

.( باور داشته باشيم، چه باور نداشيته باشييم   ها ليبرالكه به جم ة مقدس  اصولا وقت  اتفاق نظر هست، هيچ مشك   نيست؛ چه اين)

ي خياخ را  بيني  و اييدئولوژ   گيري، نوع  ج يان  اما اگر در اينجا هم، اتفاق نظر وجود نداشته باشد، بالاخره ناچاريم براي تصميم

 .هاي معارض را كنار بگذاريم بين  و ايدئولوژي و ج ان  برگزيده

 

 مسئلة برهنگي

خيوب    بيان كنم تا صورت مسئ ه بيه ( حدومرز ايجاد سروصدا)من تعمدا سع  كردم اين موضوع را با مثال  ساده و مبتذل 

تري  تر و گسترده ، ابعاد بسيار عميقسكولاريو  يبرال لهاي  اما واقعيت اينست كه ايدئولوژيك بودن تصميمات در نظام. روشن شود

اي  ب هناي ت يعني    مبء ع  ، لب س  ر   او  س ت مخ ّ ازر    يا رس   »: اگر كس  سؤال كند تر، عنوان يك مثال جدي  به. دارد

 .ولوژي خواهد بودبين  و ايدئ او داد؟ هرپاسخ  بدهيم، مبتن  بر نوع  ج ان  توان به ، چه پاسخ  م «هست ي  نه 

تواند باعث پريشان  ذهن  يا اسارت روح   چون مثلا م . كند را مختل م ديگران نزادي  رهنگ ،بممكن است كس  بگويد 

بيني  و درنتيجيه،    شناسي ، ج يان   اين سخن ي درست يا نادرسيت ي حكاييت از انسيان     . شود ديگران ي و يا حت  خود فرد برهنه ي  

چون فرد برهنه براي خيودش لخيت   . كس  هم ممكنست بگويد برهنگ  مخل نزادي ديگران نيست 8 .ايدئولوژي نن شخص دارد

هم، حكايت   اين. كار ديگران ندارد؛ بحث پريشان  ذهن  و اسارت روح  براثر برهنگ  هم، مشت  خزعبلات است شده و كاري به

 .بين  و ايدئولوژي نن شخص دارد از ج ان

                                                
 .كنند زنند و برپاية نن، برهنه شدن را جرم ت ق  م  هاي  را م  نيز مشابه چنين حرف غرب جوامع كه حت  در برخ  از  كمااين( 8 
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شناس  و ايدئولوژي خاخ  بين ، انسان هرموضع  داشته باشيم، اين از ج ان ،قبال برهنگ  رد: خواهم بگويم به هرحال، م 

توان برهنگ  را مخيل نزادي ديگيران ي ييا      شناس  و ايدئولوژي برنمده از نن، نه م  بين ، انسان بدون يك ج ان. كند ما حكايت م 

 . توان ندانست باعث انحراف خود شخص برهنه ي دانست و نه م 

 

 مسئلة حجاب

حداقل يعن  نداشتن حجاب  ي  تواند بگويد ب  كس  م   چه. حجاب  هم، صادق است عين همين مط ب، دربارة حجا  و ب 

حجت بي   تورند باويد كته بتي   يك  يندر  هميشه ميشمارند ي مخلّ نزادي ديگران هست يا نيسيت؟    پوشش  كه دينداران لازم م 

  او بگوييم كه تيو دروغ   توانيم به حق  م   ؛ ما به چهحج آ ت رلت  م     وحي شخص بيب عث ر يش ني ذهني من ت ي  حني بي 

هم  روانيش برروح  و حجا ، نرامش  ؟ شايد واقعا، براثر مواج ه با افراد ب خاطري تو نيست حجاب  باعث پريشان و ب  گوي  م 

 خورد؟ م 

يب   حجت آ رتخت ذ    ه موضعي كه   : خواهم بگيويم   فقط م. خواهم دربارة حجا  بحث كنم من فعلا نم ! توجه كنيد

كند،  كند، چه بگوييم مختل نم  حجاب  نزادي و نرامش ديگران را مختل م  چه بگوييم ب .  هد شو ، خب  رز نوعي ريدئولوژ  مي

بيني  و    يان جبرپايية   ،شود، در هرحال شود و چه بگوييم نم  حجا  م  حجاب  منجر به اسارت روح  شخص ب  چه بگوييم ب 

 . ايم ايدئولوژي خود سخن گفته

 

 ايدئولوژيك بودن تمدن غربي

، سعكولار و  ليبعرال در جوامعع  كيه   و ييا گفيتن ايين    هايي هستند غيرايدئولوژيك ، نظامسكولارو  ليبرالهاي  نظامپس اين ادعا كه 

ا   ن اميز كه ي  رز ل  لاحي ي هسنند تن يضرمث   رين جمبت، تم م  لخن ن، و شوند صورت غيرايدئولوژيك اتخاذ مي تصميمات به

 . اوييشوند و ي  رز ل    وغ ر ر مي

كنند كه خودشان سر تا پا، غرق در اييدئولوژي   ، درحال  ادعاي غيرايدئولوژيك بودن م ها غرب همة حرف من اينست كه 

كند، درواقع خودش را  م  سوي خودش دعوت  چون هرتفكري كه ديگران را به. توانند كه ايدئولوژيك نباشند هستند؛ و اساسا نم 
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نييا  . بين  و ايدئولوژي، منطقيا غييرممكن اسيت    از تفكرات ديگر دانسته و چنين ادعاي  بدون داشتن نوع  ج ان تر درستو  ب تر

هياي   ر از انديشيه ت نيا انديشه خود را ب تر و درست. كنند كنند؟ مس ما م  سوي خود دعوت نم  ، ديگران را بهسكولارهاو  ها ليبرال

چيزي كه . بين  و ايدئولوژيست ناچار مبتن  بر نوع  ج ان هم، به غرب  سكولاريزمو  ليبراليزمپس . دانند دانند؟ مس ما م  رقيب نم 

پيكر تب يغات  به مغز مردم دنيا و خصوصا نخبگان و  هاي غول كه دعوتش را باكمك دستگاه، سكولاريو  ليبرال هست، ايدئولوژي 

. دهيد  كار را انجام مي   با نوع  رياكاري و تزوير ي اين : كاري خاص  ي اگر دوست داري بگو  ن كند، با پن ا كردگان تزريق م  يلتحص

هت   ر رز اتحنة زنتدگي رجنمت عي و لي لتي       ريتدئولوژ   ه  و بيني جه س ظ ه   عوت ليب رلي رينست كه هماي ب  ه ، بي يي 

 بينتي و  هت س ج  ات  اوآ  ريدئولوژ  و رعنق  رتن س  ر كن   گيرشنه و      رينست كه بي ييدرم  ب طن  عوت انه. كن    بنهي  به

 . اس رعنق    ر ي ، عم  كنيد ريدئولوژ  خ اي كه م  به

! خواهند؟ ب ه ، از دينداران چه م سكولارهاو  ها ليبرال. نوع برخورد نن ا با دين هم، اگر كم  دقت كنيد، از همين قرار است

يعن ، نن ا ظاهرا منكر دين نيستند و حت  ممكن است خودشيان  . خن نن ا اينست كه اساسا كاري به اعتقادات دين  ندارندظاهر س

دين چيست؟ حرف نخير نن يا    اما حرف نخرشان دربارة . اي از ندا  و شعائر، و حت  باورهاي دين ، علاقه نشان دهند هم، به پاره

خواهند  بنابراين، نن ا از دينداران م . ع مخصوصا در تصميمات سياسي و اجتماعي ع دخالت داشته باشد نبايد در امور دنيوي  ديناينست كه 

اگر دينداران حد و مرز ميورد نظير   . كه بدون توجه به تعاليم دين  خود، براي حوزة دخالت دين، پيشاپيش حد و مرزي قائل شوند

كه به محتواي دينِ خود، كاري داشته باشند، بپذيرند كه ديين   شاپيش و بدون اينرا رعايت كنند ي يعن  اگر پي  سكولارهاو  ها ليبرال

توانند در همان  قرار خواهند گرفت و م  سكولارهاو  ها ليبرالهاي زندگ  دخالت ندهند ي ننگاه مورد استقبال   را در برخ  از حوزه

البته واضش اسيت  . رين وج   با دينداران برخورد خواهند كردصورت به شديدت در غيراين. اند، دينداري كنند اي كه نن ا گفته حوزه

اما اگر نتيجيه نيداد، بيدون شيك نوبيت      . جنس برخوردهاي فرهنگ  و تب يغات  باشد كه اين برخورد ممكن است در وه ة اول از

ين برخوردهاي  با دينداران، كه بارها و بارها شاهد چن اين كما .هاي فيزيك  نيز فرا خواهد رسيد برخوردهاي قانون  و حت  خشونت

، و الجزايير ، تركييه ، افغانسيتان ، عيراق ، ايرانتاري  كشورهاي  همچون . ايم و هستيم بوده سكولاريزمو  ليبراليزمازجانب طرفداران 

 .هاي انكارناپذيري از اين طرز برخورد است ، حاوي نمونهاروپاي و بسياري از كشورهاي  فرانسهاخيرا نيز 
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گريزند،  اي ي از نن م  اي ي اگر نگوييم مزورانه شكل رندانه همواره به سكولاريزمو  ليبراليزمدين  كه طرفداران اما پرسش بنيا

ر   يك  يندر  بدوس   نظ  گ فنن تع لي   يني خو ، ب ر   ينش هم س محتدو   تورني  رننظ    رشنه ب شي   او  ميا: اينست كه

عنوان يك ديندار، چرا بايد اعتقادات دين  خودم را  ؟ منِ نوع ، بهچطورواقعا   خورهند يمه    ر ي ئ  شو  كه لكوي ه  و ليب ر 

شوم؟ وقت  من اعتقاد دارم كه خداي  هست، و اعتقاد دارم كه نن خدا،  سكولارهاو  ها ليبرالرها كنم و پايبند ايدئولوژي مورد نظر 

منطق ، بايد سخنان خدايم را رها كنم و برمبناي سخن كسان  زندگ   هم ر  است، هم م ك است، و هم اله، برپاية كدام استدلال

 كنم كه ادعا دارند هيچ كاري به خدا و دين ندارند؟ 

اگير موفيق    ،طبعيا . ، يك اعتقاد باطل و خرافيستالعالمين اعتقاد تو به ر كه با بنده به بحث بنشينند د نتوان م  ها ليبرال! ب ه

. قاداتم غ ط است، من هم، ديگر اصراري نخواهم داشت كه به دستورات دين  خود پايبندي نشان دهيم من بقبولانند كه اعت شوند به

خيود   ها را به طرف بودن نسبت به همة اديان و ايدئولوژي قدر ژست ب  كند اين نن ا يادنور خواهم شد كه صداقت حكم م   فقط به

يا ممكن است با مين بحيث   ! ي الحادي هستند و خيال همه را راحت كننداز همان اول بگويند كه نن ا داراي يك ايدئولوژ. نگيرند

 اسيلام توانيم با هم بحث كنيم تا مع وم شود كه نيا  بسيار خو ؛ م . گوي ، نگفته است هاي  كه تو م  كنند كه دين تو چنين حرف

پدييد  منطقا چه الزامات  در زندگ  ما  ،؟ و اگر گفته، اين سخنانسخن  گفته است يا نه ،رلن س رلهو  ،رلن س ملك ،رلن س  آدربارة 

نن اعتقياد دارم،    خواهند كه بدون درنظر گرفتن تعاليم دين  كه به ها انجام نشود، با چه منطق  از من م  اما اگر اين بحث ؟نورند م 

ه يي  ر ب يد بزنتد  يت  اته     من، اه ح فخدر  ما  من ب يد تعيين كن  كه براي حوزة دخالت دينم، حد و مرزي قائل شوم؟ 

كه دين در كجا بايد دخالت داشته باشد يا نداشته باشد،  تواند دربارة اين جز خود دين، م  مگر مرجع  به ه يي  ر نب يد بزند  ح ف

  حكم  بدهد؟

 

 مغالطة رايج

 حيرف خيود را   ،برپاية نند تا نكوش م ، لارهاسكوو  ها ليبرالكه اي ي   استدلال  ي يا شايد ب تر باشد بگويم مغالطه ترين  م م

اي نخواهد ماند جز  ديني حوزة دخالت دين را تعيين نكنيم، چاره صورت برون ها را كنار نگذاريم، و اگر به اگر ايدئولوژي، اينست كه پيش ببرند

ها در صحنة سياست و اجتماع حاضر  ان و ايدئولوژيچراكه اگر اجازه دهيم ادي. را دوباره تجربه كنيم قرون وسطيكه، اتفاقات سياه دوران  اين
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هاي ديگر را ع به هرشكلي كه شده، ولو بعا زور و    طور طبيعي، طرفداران هرايدئولوژي و ديني، سعي خواهند كرد تا اديان و ايدئولوژي شوند، به

دهعد تعا    خودش اجازه معي  رنتيجة اين برحق دانستن، بهداند، و د كه هرايدئولوژي و ديني، خود را برحق مي چون. در كنند خشونت ع از ميدان به 

قرون هاي  اين ترتيب، دوباره با همان خشونت به. صدد حذف آنها و طرفدارانشان از صحنة جامعه برآيد ها را باطل شمرده و در ديگر ايدئولوژي

 .ع مواجه خواهيم شد گرفت نام دين نيز صورت مي هع كه اتفاقا ب وسطايي

 

 پاسخ مغالطه

قبل از هرچييز، لابيد توجيه    ! هاي تكراري بزنم نميز بودن اين سخنان، مجبورم دوباره حرف    براي اثبات مغالطهام كه  شرمنده

چرا؟ چون گويندگان اين جملات، قاعدتا حرف خيود را حيق   . داريد كه اين جملات، خودشان دقيقا جملات  هستند ايدئولوژيك

دهند تا به هرشكل ممكن، ولو بيا زور و خشيونت،    خودشان اجازه م   بهتيجه، درن. شمرند پنداشته و نظر مخالفان خود را باطل م 

    .در كنند مخالفان خود را از ميدان به

سياسيت و اجتمياع    را از صيحنة   بايد دين و ايدئولوژيبالاخره شما با كسان  كه معتقد نيستند : كنم من صميمانه سؤال م 

هاي اجتماع  حاضر شوند يا نه؟ اگر  يد نن ا براساس دين و ايدئولوژي خود در صحنهده كنيد؟ نيا اجازه م  بيرون گذاشت، چه م 

دهيد، واقعا چه فرقيست ميان شما و كسان  كيه ي تحيت     اما اگر اجازه نم . اصلا بحث  با هم نداريم! المراد دهيد، كه فب ا اجازه م 

دانسيته و  صيحيش  را  كنيد؟ شيما اعتقيادي دارييد كيه نن     م بودن يا هرعنوان ديگري ي شماتت و سرزنششان   قرون وسطاي عنوان 

پس چطور است . طور است كنيد؛ طرف مقابل شما هم كه دقيقا همين و از صحنه بيرون م غ ط شمرده مخالفانتان را تفكر درنتيجه، 

، بايد فحيش بشينود و شيماتت    كند دهيد تا نظراتتان را حاكم كنيد اما طرف مقابل وقت  همين كار را م  م   خودتان حق كه شما به

 شود؟

تر تكراري باشد؛  كم اما از اين نكتة اساس  و تكراري كه بگذريم، بايد به جنبة ديگري از اين مغالطه اشاره كنم كه اميدوارم

هد بيود  كس  گفته اگر دين و ايدئولوژي، در صحنة سياست و اجتماع حضور پيدا كند، لاجرم، در پ  نن خوا واقعا چه: كه اين  و نن

تيوان احتميال    ها را ي به هرشكل ممكن ولو با زور و خشونت ي از صحنه حذف كند؟ نيا نم    تا طرفداران ديگر اديان و ايدئولوژي
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نميز مخالفان خود ي يا لااقل همة مخالفيان خيود ي      داد كه ايدئولوژي يا دين ، دست كم در بعض  شرايط، معتقد به حذف خشونت

 نباشد؟

ها،  را داشته باشد؛ نيا اين تجربه كافيست تا نسبت به همة اديان و ايدئولوژي قرون وسط ، تجربة مسيحيتگيرم كه تاري  

 مسيحيانبا  مس ماناندر تمام تاري  گذشته و نينده، قضاوت مشاب   را داشته باشيم؟ نخر با كدام دليل منطق ؟ نيا برخورد مشفقانة 

يافتنيد   كه حت  م حدان و زنادقه اجازه مي   اسلام ار تاريخ  ي يا دوران ديگري از تمدن  ، در بسياري از ادوزرتشتيانو  ي وديانو 

گونه  بنشينند و نظراتشان را مطرح كرده و پاس  بشنوند ي مثال نقض  براي اين و يا حت  در محضر خ يفة وقت،  ،النب  مسجدتا در 

 ها نيست؟ قضاوت

 

 برخورد با دگرانديشانمسئلة 

، حتي از اسلاميايدئولوژي پركن بدهم؛ و مثلا بگويم كه  ج ت شعارهاي دهان مد كس ، ب ن خواهم براي خوش نم من ! ببينيد

خورهد بدرند ب   گ رنديش س و مخ لف س فك   خو  ااونته   ميه كس واقعيت اينست كيه  . تر است ها نيز لاابالي انديشه ترين ليبرال

جهت، هتيچ ف يتي هت ، ميت س      ر لخ لؤرلش  ر رز ريدئولوژ  خو ش بپ لد؛ رز رين كه ر  ندر   جز رين ب يد  فن   كند، ا   

باشي  ييا    ليبيرال باشي  چيه كيافر، چيه      مسي مان بالاخره شما چه . مسلم س و ك ف  و مسيحي و ليب ر  و غي ليب ر  وجو  ندر  

، معناي  جز اين ندارد كه براسياس نيوع    «رفتار ناست از ب ما ب تررفتار با مخالفان و دگرانديشان،  فلان»گوي   ، وقت  م غيرليبرال

ايين  . كني   تر ارزياب  م  سعادت و خوشبخت  مورد نظرت، مناسب  ها به رفتار را براي رسيدن انسان شناس ، فلان بين  و انسان ج ان

نيد، كسي  بير    وژي خوشت نم حالا اگر از لغت ايدئول. و ايدئولوژي داري ،شناس  داري بين  داري، انسان كه ج ان دقيقا يعن  اين

 . اما ماهيت نن همانست كه عرض كردم! خواه  روي نن بگذار هراسم  م . سر الفاظ دعواي  ندارد

اي  كه مع وم كند با مخالفان فكري و دگرانديشان، چگونه بايد برخورد كند، چاره پس هركس، با هرعقيده و مرام ، براي اين

يك مسلم س، رگ  حقيقن  بخورهد مسلم ن نه زندگي . طور هم، همين مس مانيك . مراجعه نمايد كه به ايدئولوژي خود ندارد جز اين

تيرين   دين يعن  اساسي   ،چون ب   گ رنديش س و مخ لف س فك  ، اه  فن    ب يد  رشنه ب ش  : كند، ب يد رز  ين خو  بپ لد كه

ترين باورها در وجود مين و شيما؛ اصيلا     اي ؛ يعن  ريشههست شما از ج ان من و ف م ترين  عميقيعن  دين . اعتقادات من و شما
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كيه اعتقياد    ننچيه تواند از من بخواهد تا برپاية باورها و اعتقاداتم، تصميم نگيرم؟ من برپاية  چطور كس  م . يعن  خود من و شما

 !دارم صحيش نيست؟كه اعتقاد  ننچهچيز تصميم بگيرم؟ برپاية  وقت برپاية چه دارم صحيش است، تصميم نگيرم، نن

 

 رفع يك اشتباه

كنند  ننچه كه فكر م پذيرند برخلاف  ها م  ها در زندگ  اجتماع  خود، خي   وقت پس چطور ندم: نخواهيد پرسيدمطمئنم 

خاطر محبوبشان، از  دهند، يا به كنند، يا به حرف رئيسشان گوش م  گيري م  تصميم  گرفته شود؟ مثل جاي  كه رأيصحيش است، 

 .كنند؛ و يا خي   موارد ديگر ت خود صرف نظر م خواس

واضش است كه در تمام اين موارد، شما ي يا هركس ديگري ي باز هم، برپاية ننچه كه اعتقياد دارييد صيحيش اسيت، عميل        

بيروز   ن د، قبلا پذيرفتيه كيه در هنگيام    كس  كه به رأي ديگران گردن م . شود تر م  گيري كم  پيچيده كنيد؛ فقط شكل تصميم م 

هميين   بيه . داد را نپذيرفته بود، هرگز به رأي اكثريت تن در نم   اگر اين. ترين كار، پذيرفتن رأي اكثريت است اختلاف نظر، درست

را كيار  تيرين   صيحيش المجميوع،   حيث نكند، باور دارد كه در اين موارد، مِ اش را گوش م  ترتيب، كس  كه حرف رئيس يا فرمانده

، اجازه دهد كه فرزندش كاري را انجام دهد، قبول دارد كه ايين اجيازه،   نظر خودشچنين، اگر پدري برخلاف هم. انجام داده است

 .بقية موارد هم، از همين قبيل است. تري است توجه به جميع ج ات، تصميم درست درن ايت و با

 

 اسلام و دگرانديشان

هيا،   ام بروز اخيتلاف مييان انسيان   هنگ. پس محالست بتوان از كس  خواست كه برپاية اعتقادات و باورهايش تصميم نگيرد

تر و ب تر است؛ يعن  درن ايت، بييش از هركيار ديگيري او را بيه سيعادتش       كند صحيش كند كه فكر م  ناچار كاري را م  هركس به

ان ، عنوان ايدئولوژي دين  ما، هرگز به مسيائل انسي   ، بهاسلامخواهم بر نن تأكيد كنم اينست كه  چيزي كه الان م . سازد نزديك م 

شيما   ، به«با دگرانديشان ومخالفان فكري چگونه بايد رفتار كنيم؟»پرسيد  م  اسلاموقت  از . هاي  خشك و جامد نداده است جوا 

 ممكنست در. ال شما فرق خواهد كردبسته به شرايط مخت  ، پاس  سؤ. گويد كه پاس  اين سؤال، پاسخ  يكتا و يگانه نيست م 

كمال نرم  و مدارا رفتار كنيد؛ و ممكنست لازم باشد خي   سيخت و خشين    مخالفان فكري خود، در برخ  شرايط، لازم باشد با
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نن يا برخيورد حقيوق  و      دهد تا با خواهد با مخالفان وارد مناظرة ع م  شويد و گاه  دستور م  گاه  از شما م . برخورد نماييد

همة اين . ان است و گاه  بايد با تندي و خشونت با نن ا مقاب ه كنيدگاه  وظيفة شما لط  و محبت به مخالف. قانون  داشته باشيد

عنوان يك مس مان، باييد   مورد توجه قرار گرفته و شما به اسلامن ايت وسيع و گسترده باشد ي در   تواند ب  شرايط ي شرايط  كه م  

تيرين و   طور كه گفيتم، ديين يعني  عمييق     مانچون ه. گويد شما م   در هرشرايط ، سع  كنيد كاري را انجام دهيد كه دين شما به

 .نن اعتقاد داريد ترين باورهاي  كه به اساس 

كار يك مجت د فقييه اينسيت   . هاست دار بحث در همين زمينه ترين دانش مس مانان باشد، اساسا ع ده ، كه شايد گستردهفقه

ين نمايد؛ را در هرشرايط  تعي مس مان، وظيفة شرع  يك كمك استدلالات منطق  و دلايل عقلان  كه با مطالعه در منابع دين ، و با

 .برخ  مواقع، شرايط  باشند كاملا جديد و نوظ ور شرايط  كه ممكن است در

 

 فقه و گستردگي آن

دنبيال حيذف    ، هميشيه و در هرشيرايط ، بيه   اسيلام  هيچ دلي   وجود نيدارد كيه بگيوييم اييدئولوژي     : خواهم بگويم م 

 ، دراسلام. جانبه اي دارند بسيار وسيع و همه ، گسترهاسلامدستورات . هرگز چنين نيست. دگرانديشان است نميز مخالفان و خشونت

گاه  دستور سيكوت  . كند شود و گاه  پرچم جنگ را ب ند م  قدم ص ش م ، گاه  پيشبين ، و بسته به شرايط گوناگون كمال واقع

كند تا برخيزيد  كند و گاه  تحريكتان م  اه  شما را به صبر و تحمل ترغيب م گ. خواهد تا فرياد بزنيد دهد و گاه  از شما م  م 

خواهد كه اگر يك طرف صورتتان را سيي   زدنيد، طيرف     كند و گاه  از شما م  گاه  شما را به قصاخ دعوت م . و قيام كنيد

   .ديگر صورتتان را هم، ج و بياوريد

                                                
عنوان يك دستور هميشيگ  و   بهي را   السهم   علي ي  مسيش حضرت  اين جم ة منسو  بهاگر كنم  من فكر م . گاه ؛ نه هميشه: حتما توجه داريد كه گفتم(   

اما درعيين حيال،   . مسيش حضرتهاي خود  سازگار است و نه با ديگر نموزه اسلامهاي  درنظر بگيريم، قطعا جم ة غ طيست كه نه با نموزه براي همة شرايط

ان تو از اوقات، م گاه   حت  در سيرة معصومين ما نيز ،همين ج ت به. تواند بسيار كارساز و مفيد باشد اين جم ه م  ها، شك  وجود ندارد كه بعض  وقت

 .برخوردهاي  را با مخالفان ديدمشابه چنين 
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نمده  الله بسماي بدون  در سوره «8 برائة»نية هم، . «1 قات وا الذين لايؤم ون»و هم، نية نمده  «  يا اهل الكتابقل » يةن ،هم ،قرنندر 

 . «  و ان اح  من المشركين استجارك»، نية سوره  و هم در همان

 نبردي تدافع ياد دارد كه  را به احدهم، جنگ  و است جويانه انتقام جنگياد دارد كه نوع   را به بدر، هم، جنگ پيامبرسنت 

صي ش  حسيا  نورد و هيم،    بيه  ي يود  شيكنان  نبيردي ت ياجم  برع ييه پيميان    را  توان نن ياد دارد كه م  را به خيبرهم، جنگ  ؛ستا

   .بود مس مانانعامة افكار عموم  را كه در نغاز، برخلاف  حديبيهدستانة  پيش

برابر غصب خلافت را سيراغ دارد، هيم،    در سكوتي هم، مقاومت و صبر و درن ايت    السهم    عليي  ع   ،اميرالمؤمنينسيرة 

بعد از رسيدن به حكومت، هيم،  . دست گرفتن حكومت را حكومت غاصب را؛ و هم در انت ا، بههمان نصحيت و خيرخواه  براي 

نسيبت بيه     ها نييز، هيم، سيختگيري    در جنگ. شكنان را شاهد بوده و هم، جنگ با نن ا را مدارا و تحمل نسبت به مخالفان و پيمان

 . را جملهاي لشگر  نسبت به زخم   را سراغ دارد و هم، نسان گرفتن معاويههاي لشگر  خم ز

هيم، در كينخ خ يوت دعيا     . حسيين  اميام هست و هم، جنگ  حسن امامهم، ص ش ي  السهم   عليه ي  ائمة معصوميندر روش 

 ع يدي از هسيت و هيم، قبيول ولايت    كاظم امامهاي  ؛ هم، زندان رفتنادقينص  امامينهست، هم، درس و بحث  سجاد امامهاي  كردن

 .رضا امامجانب 

انيد كيه    ي تن ا يك هدف را دنبيال كيرده    كه همة معصومين ي مثل يك انسان واحد  كنيد؟ يعن ، باوجود اين خو  توجه م 

، انيد  كيرده  جنتگ ، ، هماند شده وليعهد، هم، اند رفته زندرسشرايط گوناگون، هم،   است، اما در مسير اين هدف، بسته به اسلامهمان 

                                                
يكسان است مياان ماا     ( آن اعتقاد به)سوي كلامي كه  بگو اي اهل كتاب، بشتابيد به/ قل يا اهل الكتاب تعالوا الي ك مة سواء ب   ا و ب د كم »(   

 .«[1 عمران، نية  سورة نل]شما
بجنگيد با كساني كه ايمان ندارند به خدا   ر ز ديگر؛   حرام / و لايحرمون ما حرم الله و رسوله و لاي ي ون دين الحققات وا الذين لايؤم ون بالله و لا بال وم الاخر »( 1 

 .«[1 سورة توبه، نية ]كنند دين حق را حرام كرده خدا   رسولش؛   دينداري نمي آنچهشمارند  نمي
فرت   بيزاري است ازجانب خدا   رسولش نسبت به كساني از مشركان كه پيمان بستيد با ن/ برائة من الله و رسوله الي الذين داه تم من المشركين»( 8 

 .«[ سورة توبه، نية ]آنها
  اگر احدي از مشركان پناهندگي خواست از تو، پس / و ان اح  من المشركين استجارك فاجره حتي يسمع كلام الله ثم اب غه مأم ه ذل  بانهم قوم لايع مون»(   

سورة ]دانند ر ست كه آنان قومي هستند كه نمي اين از آن. تا زماني كه بشنود سخن خدا را؛ سپس برسان ا  را به پناهگاهشپناهش بده 

 .«[ توبه، نية 
 . ايم سخن گفته حديبيهتفصيل دربارة ص ش  ، بهفتشمباحث مربوط به سورة  ما در(   
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بيني    پييش  اسيلام هيا در   تمام اين 5 .رند رز يبو  حكومت ل  ب ز ز  ، و هم، اند دست گرفته را به حكومت، هم، اند كرده الحهم، 

اي هيم،   بيني  نشيده   گيري ديندارانه در اختيار مؤمنان قرار گرفته تا در هرشرايط پييش  شده و نيز اصول و مبان  دقيق  براي تصميم

 . رجنه   فقيه نهاين يعن  همان و تصميم بگيرند؛  اسلامد براساس سع  كنن

 

 ؟زدايي يا تغيير ايدئولوژي ايدئولوژي

گيرد، اگر قرار باشد براي تصميمش توجي   عقلاني  و منطقي     تصميم  كه م هر ،كه هركسپس، تمام حرف من اينست 

 راجعه نماييد؛ و از ايين  مبين ،  برنمده از نن ج انايدئولوژي بين  و دست كم چيزي از جنس  ج انداشته باشد، ناچار است به يك 

زندگ  كند، براي  مس مانانههم، اگر بخواهد  مس مانيك . ، وجود نداردغيرليبرالو  ليبرالو كافر و  مس مانج ت، هيچ فرق  ميان  

  اسيلام اما چنين نيست كه ايدئولوژي . تراود ي مراجعه نمايد  ناخواه بايد به ايدئولوژي خودش ي كه از فق ش م   هرتصميم ، خواه

 . ي خي   خشك و جامد، و بدون توجه به شرايط گوناگون، هميشه يك حكم واحد بدهد فقهي بگو همان 

ايدئولوژي اسلامي را در صحنة زنعدگي اجتمعاعي وارد كنعيم، نعاگزير بعه قعرون وسعطي         دين و اگرگويند  بنابراين، كسان  كه م 

كننيد بيدون اييدئولوژي،     اند چون فكر مي   ايدئولوژي را نف ميده.    ررند، نه رلب ، نه ريدئولوژ   ر   لت فهميد گشت بازخواهيم

، بسته به شرايط گونياگون،  اسلامدانند كه  اند چون نم  را هم نف ميده اسلام. توان براي تصميمات اجتماع ، توجيه منطق  نورد م 

 . دهد قرار م  مس مانانهاي متنوع  را پيش پاي  راه

اما فرض ديگري هيم ممكين   . را نف ميده باشند رلبميريدئولوژ  كه اين افراد، واقعا معناي چه گفتم، با فرض اينست نن

ف مند كه حت  اگر كس  بگويد نبايد ايدئولوژي داشيته   ف مند؛ و م  برخ  افراد، معناي ايدئولوژي را م : كه بگوييم است؛ و نن اين

زدايي ، درواقيع    نمييز اييدئولوژي    سفسيطه اما با طرح ادعاي  1 .يان كندباشيم، ناچار است اين سخن خود را برپاية يك ايدئولوژي ب

                                                
كيه  « سياله 88 انسان »نام  ي در اين زمينه كتاب  دارند به( مقامه   تعهالي  الله اعليريغا كه اكنون بايد بگويم د) الشرور جميع من تعالي الله حفظ رهبر عزيز انقلا  ي  ( 5 

 .بسيار نموزنده و خواندن  است
گر نبايدد  اگر بايد فيلسوفي كرد، بايد فيلسوفي كرد؛ و ا»اي نقل شده به اين مضمون كه  ، جم ة بسيار حكيمانهسوفسطائيان، در پاس  به ارسطواز ( 1 

رگ  ب يد ريدئولوژ   رشت، ب يد ريدئولوژ   رشت؛ و رگ  »: بايد گفت سكولارهاو  ها ليبرالگويا امروز نيز درپاس  . «فيلسوفي كرد، بايد فيلسوفي كرد

 .«نب يد ريدئولوژ   رشت، ب يد ريدئولوژ   رشت
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  ح لي كه شع   يعن ، . را جايگزين نمايند غيراسلام جايش يك ايدئولوژي  را از ايدئولوژي ما حذف كنند و به اسلامكوشند  م 

 . هسنند تغيي  ريدئولوژ  م ب    ن بلكه به ز ريي نيسنند  نب   ريدئولوژ  به هند،   وريع  ز ريي ل  مي ريدئولوژ 

اي نگاهانيه   گيري ما هستند، و چه بگيوييم عيده   از منطق تصميم اسلامدنبال حذف  اي ندانسته به به هرحال، چه بگوييم عده

، و  شمن س يد تمنتد  كته تت     يك ط فرم وز مخ لف س  رن  و مورفق س ن  رس، رز اند، واقعيت اينست كه  اين راه را درپيش گرفته

شه  ت همة   رهي كه بهرند ت  م   ر رز   لت ه   ر   ،  لت بهط ف  يا رو  و لبح و تبليغ ت     لت  ر ند، رز  ،بخورهي

بت    ريشب   رين جمهتو    ينتي،  و ناير ند كه    مسي  ، خ  ج كنند لع  ت  ني  و اخ ت م لت «تنه   ر »ه    يني،  اموز 

تت    تج باي خو  م   ر؛ كه  رئ  زمينة فش  ه   بيش ه  و ك  ضعف  فه كنيد خا ه ، نقاهبه رين همه، رض.   ر ي رلنور   يد  ب

  .كند ف ره  مي ،ج نب  شمن س  رخلي و خ  جي ت رز ر تبليغ تي ت و  يا  رنورع فش  ه  

 

 انقلابدوراهي 

تر از روز قبل،  امروز، هرروز بيش  ا بهتنخستين روز برداشتن نخستين گام انقلا ، اي كه از  برابر اين ت اجم ناجوانمردانه در

 ليبرال و  سكولاريامان  كه فرهنگ  فشار ب مقابل  يك راه اينست كه در. تر پيش پاي ما نيست كشد، دو راه بيش چالش م   ما را به

ايين    رفتن به. ود بشوييمن  خنگاه، دست از ايدئولوژي دي كند، كمر خم كنيم و نگاهانه يا ناخود ي از داخل و خار  ي بر ما وارد م  

 مسي مانانه معنياي واقعي  ك ميه،     كه بكوشيم بيه  جاي نن اين معناست كه از تعاليم نسمان  خود دست بكشيم و به  درحقيقت به ،راه

 تقريبيا نجاست نليوده نشيود؛ و    جاي  از بدنمان بهخوانيم و مراقب هستيم تا  كه نمازي م  زندگ  كنيم، دلمان را خوش كنيم به اين

 . همين

ظاهر؟ چيون   گويم به چرا م . ظاهر دشوارتريست خواهد به ذلت ختم شود ي راه به  هاي  كه نم  راه ديگر اما ي مثل همة راه 

ي خصوصيا ذليت فرهنگي  كيه        ف مند تحميل ذليت   كسان  كه م . است  زير بار ذلت، تن ا ظاهرش نسان  كنم، رفتن به من فكر م 

 . اي را پرداخت نمايند تا با عزت و سرب ندي زندگ  كنند نور است، حاضرند هرهزينهبدترين نوع ذلت است ي چقدر زجر

نموزترين نمونية تياريخ  از مردميان      ، شايد عبرتاسرائيل بن ! ايد كه خواندهقرنن 

 اييدئولوژي ديگيري ي دقيقيا از      باشند كه دست از ايدئولوژي ال   خود برداشيته و تسي يم  
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همين دلييل، سرنوشيت نن يا چنيين رقيم       درست به 8 .دندي ش  سكولاريجنس ايدئولوژي 

ضربت د  هم الذلة اين ما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من ال اس و بآؤ »: خورد كه تا ابد در ذلت و خواري بمانند

 اسطة  رقم خورد بر آنها ذلت، هركجا كه يافت شوند ا مگر به/ بغضب من الله و ضربت د  هم المسك ة

دا   ريسماني از مردم ا   گرفتارند به غضب خدا؛   رقم خورد برآنان مسكنت    ريسماني از خ

 .«  خواري

ب رل س ريدئولوژ   يني خو م س زندگي كني ؛ نته   تنه   رهش رينست كه بكوشي خواهيم ذليلانه زندگ  نكنيم،  اگر م 

ريستت كته    رنديشته جتوه ة   ،گميان مين   ايين بيه  ؛ و  هنتد  ختو   مت  متي    ز ريي به ر  كه به به نة ريدئولوژ  ريدئولوژ  بيا نه

اين راه  . ر ش ح  ر   رلت ، اسبي نية گ    و  رنقبآ    و  هب  رين جمهو   مظلو   يني، رلبمي ب ر ية اس بن  شد  جمهو  

 تنه   ر    لت زنتدگي  ، ب يد ب و  كني  كه رينرگ  مسلم ني  و به  ين خو  ريم س  ر ي  رم  .اي نيست هزينه البته راه نسان و كم

 . دنبال خواهد داشت هاي نن، سعادت دنيا و نخرت را براي ما به صد البته كه پيمودن اين راه و تحمل دشواري .م لت

 

 چه بايد كرد؟

باييد  ، همنظيورم اينسيت كيه بيراي پيميودن ايين را      ! كار و البته، همه! كار بكنيم؟ درواقع، هيچبايد چه براي پيمودن اين راه 

ش درك و ف مميان را در دو ج يت گسيتر   پيس باييد    .ترين راه زندگيست كنيم درست اي كه فكر م  شيوه اما به بكنيمزندگيمان را 

ج يت   در و دوم،اختيار ميا ن ياده    در مامانو ا انطريق پيامبر هست  از دين  كه خداوندِهرچه ب تر ف ميدن ج ت  دريك ،  .دهيم

 .امروزج ان مسائل  يدن هرچه ب ترف م

نن   برقي  كيه بيه     و رقر ظيواهر پيرز  تن يا د مدرن ج ان اينست كه متوجه باشيم  ،امروزج ان تر ف ميدن  از عميق من منظور

در پشت سر اين ظواهر فني ، تفكراتي  وجيود دارد كيه باييد عميقيا و       . شود گويند، خلاصه نم  تكنولوژي و پيشرفت صنعت  م 

 . تر تر از ج ان امروز، تصميمات  بگيريم هرچه درست اي، نن ا را درك كنيم تا با داشتن شناخت  هرچه دقيق ريشه صورت به

                                                
ايين مباحيث را   . اييم  و طرز فكري كه در ميان نن ا جريان داشت، سخن گفته رائيلاس بن تفصيل دربارة قوم  ، بهطهو نيز سورة  نملما در مباحث سورة ( 8 

 id_page?/com.halgheh://https=85 :پيگيري نماييد اسلام  انديشه و ف سفه مطالعات ح قهتوانيد از سايت  م 
    عمران، نية  سورة نل(   
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سيت  ا هسيت  نيد  وخداسخنان  ،قرنناين باور برسيم كه   بايد بهباور داريم، كه امروز  ننچهتر از    عميقازطرف ديگر، خي 

ناپيذير   همان خداي  كيه شكسيت  و ها و زمين است؛  چه در نسماننن ،براي او كند از ؛ همان خداي  كه تسبيش م   تك ما براي تك

ما اگر همة توانمان . هاي  بسيار بنيادين براي زندگ  ما حرفچنين خداي ، مستقيما براي ما حرف زده است؛ ! هب .   است و حكيم

هست  و فرستادگان او را، هرروز ب تر از روز قبل درك كنيم، چيه تفياوت     كار نگيريم تا سخنان خدايِ  ي ب كه فوق توانمان ي را به 

 تيورات افتخيار بسينده كردنيد كيه      جاي جدي گرفتن كلام خدا در زندگ  خود، فقط به اين  هكه ب اسرائي يان  بن خواهيم داشت با 

چارپاييان    ،را ي ودييان گونه  ، اين1 ناپذيرِ حكيم است مقدسِ شكست فرمانروايِدانيد، همان خداي  كه  نن است؟ لابد م   متع ق به

  8 .پشت نن است كتاب  چند خوانده كه بر

توانيم اميدوار باشيم كه  م اطرافمان را بف ميم و دينمان را نيز بف ميم، ننگاه ج ان اساس  و بنيادين هاي  وقت  بتوانيم مسئ ه

را با كمك  هاي زندگيمان همة مسئ هتوانيم اميدوار باشيم كه  م يعن ، . بگيريمرا  ها تصميمترين  درستقبال زندگ  امروز بشر،  در

  .رلبمي جمهو  و  گ    و  رنقبآ؛ يعن  تمدن  جديد را نفريدنو عن ، زندگ  كردن اين ي .فصل كنيم و ايدئولوژي دينيمان حل

 !هميين  ؛مان را بسيازيم خودو تمدن  خواهيم زندگ  كنيم ما م كه معناي  جز اين ندارد ، رلبمي  جمهو  و  رنقبآپس 

كه ر  و م ك و اله ماست، بارها قسيم   ميشه نسان است؟ ننما وعده داده كه زندگ  ه  اين راه شايد نسان نباشد، اما مگر كس  به

لق  خ ق ا الانسان في * و وال  و ما ول * و انت حل بهذا الب  * لا اقسم بهذا الب  »: پر از رنخ و مشقت است رناچا بهما بگويد كه زندگ    خورده تا به

 .«  كب 

                                                
ايمان بيا ريد به خدا   رسولش   كتابي كه نازل ! ايد اي كساني كه ايمان آ رده/ ها الذين ام وا ام وا بالله و رسوله و الكتاب الذي نزل د ي رسولهيا اي»(   

 .«[   سورة نساء، نية ]كرد بر رسولش
سورة حشر، ]ها   زمين است   ا ست عزيز حكيم در آسمان كند ازبراي ا ، آنچه تسبيح مي/ يسبح له ما في السماوات و الارض و هو العزيز الحك م»(   

 .«[1 نية 
براي خدا آنچه در آسمان است   آنچه در زمين است؛  كند از تسبيح مي/ يسبح لله ما في السموات و ما في الارض الم   الق وس العزيز الحك م»( 1 

 .«[ سورة جمعه، نية ]بسيار مقدسِ عزيزِ حكيم فرمانر ايِ
زير بارش نرفتند، مانند الاغ است كه   مثل كساني كه تورات برآنها نهاده شد اما به/ يحم وها كمثل الحمار يحمل اسفارا لذين حم وا التورية ثم لممثل ا»( 8 

 .«[8سورة جمعه، نية ]هايي را كند كتاب حمل مي
همانا آفريديم انسان را در رنج   * چه متولد ساخت  آنالد   قسم به  * اي در اين سرزمين   تو سكني گرفته* اين سرزمين قسم به! نه»(   

 «[1تا   سورة ب د، نيات ] مشقت
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 فكيركنيم، حيرف بيزنيم،   يي   هيا  ي و ب كه قرن  ها سالبايد . كار بگيريم همة توانمان ي و فوق توانمان ي را به   ،بايد در اين راه

در راه شيايد  تيا  خطا كنيم و جبران نمياييم ي    الخطا، هاي جايز مثل همة انسان! ب ه ي خا  كني تلاش كنيم، نزمايش كنيم، بنويسيم، 

 نظر من به به، «  فطن حدذر  سالمؤمن كّ »كه گفته شده در روايات ما  اگر. برداشته باشيمگام   برنمده از نن،  جم وريو  اسلام  انقلا 

دينداري كاريست كه براي انجيام نن باييد همية هيوش و     . اي نيست كار سطح  و ساده ،دينداريما بف مانند   اين خاطر بوده كه به 

 .كار بگيريم ا بهمان رو دقت كياست

 

 اشتباهات ما

داشتن درك  عميق و دقيق از اييدئولوژي  نيز ، و هاي ج ان داشتن ف م  درست از واقعيتبنابراين، كس  نبايد فكر كند كه 

و ما  اين كار دشوار است! نه. اي است افتاده  پا  موضوع ساده و پيشي  هاي ج ان است ترين واقعيت ي كه خودش يك  از م م  دين 

خطاهيا و   ،اميروز هيم    طور كه تيا بيه   بسا كه در اين راه، اشتباهات و خطاهاي  هم از ما سر بزند؛ همان پس اي؛ هم معصوم نيستيم

طور كيه اشيتباهات    درست همان)نبايد فراموش كنيم كه اشتباه و خطا هم، جزئ  از زندگيست فقط  .اشتباهات  از ما سر زده است

 ها در يعن  مثل همة انسان. زندگ  خواهيم كردهم، ايم، باز  اشتباه كردهكه بف ميم و اگر روزي !( است فوتبالداوري هم، جزئ  از 

ادامه اي كه عرض كردم، يعن  برپاية ايدئولوژي دين  خود ي   همان شيوه خود ي به صدد جبران اشتباهاتمان خواهيم بود و به زندگ  

دست  ، يا از دينمان،از زندگ بايد خود اشتباه كنيم، پس نيا كس  هست كه بگويد چون ممكن است گاه  در زندگ   .خواهيم داد

هييچ  ، غيا  امامان معصوم دركه  مساوي است با گرفتن تصميم باز، ، دست كشيدن از زندگ  همدانيد كه حت   بكشيم؟ حتما م 

 !تضمين  براي درست بودنش وجود ندارد

تير   تلاش براي شناخت هرچه دقيق: كه عرض كردم ن  همانيمان را بكنيم و زندگ  يعبايد زندگباز هم  ،پس در هرصورت

. مانديني تر دين؛ و درنتيجه، اميد به اتخاذ تصميمات  هرچه ب تر، برپاية ايدئولوژي ج ت شناخت هرچه عميق ج ان، و كوشش در

  ؟سته مادر پيش پاي هم راه ديگري نيا  است ي گ    و  رنقبآجز اين راه ي كه همان جوهرة  به. شما بگوييد
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